
جواد نوائیان رودسری – اوریانا فالاچی، خبرنگار و نویسنده 
معروف ایتالیایی در کتاب مشهور »زندگی، مرگ و دیگر هیچ!«، 
وقتی می خواهد درباره مبارزان ویِت کُنگ صحبت کند، ابتدا به 
مقاومت حیرت انگیز آن ها و صبر شگفت آورشان اشاره می کند؛ 
»مردانی که با یک مشت برنج پخته، می توانند یک هفته در 
سنگری تنگ و تاریک دوام بیاورند تا به دشمن ضربه بزنند.« 
بیشتر ویت کنگ ها یا مبارزان ویتنام جنوبی که تحت رهبری 
هوشی مینه، قصد داشتند استقلالشان را به دست بیاورند، 
روستاییانی بودند که کاسه صبرشان لبریز شده بود؛ صد سال 
استعمار فرانسه و حــالا، آمریکایی هایی که از آن سوی دنیا 
آمده بودند تا بر خرمن آمال و آرزوهای یک ملت، آتش بیندازند. 

این نوشتار، روایتی تاریخی از یک مقاومت شگفت انگیز است.

»نه« به استعمار قدیم و جدید     
ماجرای ورود آمریکا به قضیه ویتنام، در دهه 1950 و به ویژه پس 
از شکست سنگین فرانسوی های استعمارگر از مبارزان چپگرای 
ویتنامی در شهر »دیِن بیِن فو« آغاز شد. ضربه این نبرد آن قدر 
سخت و کاری بود که فرانسه مجبور شد در کنفرانس ژنو، در 
سال 1954، به استقلال ویتنام تن در دهد. ویتنامی ها با رهبری 
هوشی مینه، از سال 1945 به دنبال استقلال بودند؛ با این 
حال، آمریکایی ها در کار استقلال آن ها موش دواندند؛ کشور، 
موقتاً به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد تا آبستن حوادث 
خون رنگ باقی بماند. بهانه حمایت شوروی از کمونیست های 
ویتنامی کافی بود تا شعله جنگ در این سرزمین دوباره زبانه 
بکشد. وقتی در سال 1955، »نِگو دین دیــم«، سیاستمدار 
راستگرای ویتنام و محبوب آمریکایی ها، با حمایت  آن ها بر اریکه 
قدرت در ویتنام جنوبی تکیه زد، امیدهای مردم برای ایجاد 
کشوری مستقل و یکپارچه، با روش مسالمت آمیز، عملًا بر باد 
رفت. »دین دیم« به سرعت حکومت خود را به یک دیکتاتوری تمام 
عیار تبدیل کرد. آمریکایی ها که که نگران نفوذ شوروی بودند، 
سعی کردند همین روش را در لائوس و برمه به کار بگیرند؛ هر دو 
کشور بعد از جنگ ویتنام، صاحب حکومت چپگرا شدند و عملًا از 
حیطه قدرت یانکی ها بیرون رفتند! تلاش ویتنامی های جنوبیِ 
مخالف حضور بیگانه، برای اتحاد دوباره با ویتنام شمالی، در 
قالب »جبهه ملی آزادی بخش ویتنام جنوبی« سازمان دهی شد. 

آن ها برای مبارزانشان، نام »ویت کُنگ« را برگزیدند.

آغاز یک نبرد نابرابر     
»دین دیم« کوشید تا مقاومت مردمی را خنثی کند؛ الگوی او برای 
این کار، همان چیزی بود که آمریکایی ها دیکته می کردند: همه را 

بکش! اما »دین دیم«  در میان مردمش به عنوان یک رئیس جمهور 
دست نشانده شناخته می شد و محبوبیتی نداشت؛ قاطبه مردم 
جانب ویت کنگ ها را گرفتند و مقاومت به اوج خود رسید. 
جان.اف.کندی، رئیس جمهور آمریکا، تلاش کرد با فرستادن 
مستشاران نظامی و تقویت بنیه ارتــش ویتنام جنوبی، کار 
شمالی ها و حامیان آن ها را بسازد؛ اما این موضوع شدنی نبود. 
آمریکایی ها می دانستند که »دین دیم«  و نیروهای مزدورش، 
مرد این میدان نیستند. به همین دلیل تصمیم گرفتند عملًا 
وارد این کشور کوچک شوند تا با ارتش مجهزشان، کمر مقاومت 
ویتنامی ها را بشکنند؛ زرادخانه آمریکایی ها، آن روز هم بهترین 
زرادخانه دنیا بود؛ بمب های فسفری و ناپالم، فقط بخش کوچکی 
از کلکسیون ابزار آدمکشی یانکی ها را تشکیل می داد. مشاوران 
نظامی جانسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، تقریباً تردیدی در 
پیروزی سریع بر ویت کنگ ها و به اصطلاح نجات ویتنام از چنگ 
جریان چپ نداشتند. لشکرکشی به ویتنام یک بهانه می خواست 
و آمریکایی ها خیلی راحت می توانستند این بهانه را بتراشند؛ 
حمله نیروهای ویتنام شمالی به ناوهای آمریکایی در یکی از 
روزهای سال 1964؛ دروغ که استخوان نبود تا در گلو گیر کند! 
بمباران منظم و سریع شهرهای ویتنام شمالی آغاز شد و هیچ 
کس نپرسید که این نیروی واکنش سریع آمریکایی، چگونه ظرف 

48 ساعت خودش را به سواحل ویتنام رسانده است؟!

نقشه های شوم     
جنگی که تصور می شد چند ماهه جمع و جور شود، 13 سال 
طول کشید! آمریکایی ها معمولًا در برآورد نیروی مقاومت در 
کشورهای جهان سوم، ضعیف عمل می کنند؛ آن ها فکرش را 
هم نمی کردند که جوانان لاغراندام و نحیف ویتنامی این طور 
مقاومت کنند. با گذشت چند ســال، دیگر کنترل حملات 
ویت کنگ ها غیرممکن بود؛ کابوس ژنرال های آمریکایی آغاز 
ــزاران نیروی  شد. جنگ های چریکی امــان آن ها را برید. ه
ویتنام  وارد  بین المللی،  قوانین  به  توجه  بــدون  آمریکایی، 
شدند؛ بمباران مواضع ویت کنگ ها، جایی که اصلا معلوم 
نبود کجاست، هر روز انجام می گرفت! آمریکایی ها معتقد 
بودند که ریشه مقاومت ویتنامی ها در جامعه متحد روستایی 
آن هاست؛ باید حیات روستاهای این کشور را سلب کرد و بر 
مزارع گسترده برنج آن گرد مرگ پاشید! یک نسل کشی تمام 
عیار که قصاب های بزرگ تاریخ، مانند چنگیز، تیمور و آتیلا در 
برابر آن کُرنش می کردند. هواپیماهای آمریکایی بر فراز مزارع 
گسترده برنج، سم می ریختند، روستاها به آتش کشیده می شد 
و غیرنظامیان به صورت دسته جمعی قتل عام می شدند؛ اما از 

تسلیم خبری نبود.

سلاخی در »می لای«     
ویتنامی ها قدم در راه بدون بازگشت استقلال گذاشته بودند؛ 
آن ها آمریکایی ها را نمی خواستند؛ همین! مقاومت عجیب 
ویتنامی ها روی اعصاب نظامیان آمریکایی بود؛ هر آن امکان 
داشت از پشت یک درخــت، بوته یا تخت سنگ، ویت کنگی با 
مشتی برنج پخته در دست ظاهر شود و جان متجاوزان را بگیرد. 
آمریکایی ها، توحش فردی را چاشنی کشتار جمعی کردند؛ 
تجاوز، قتل و زجرکش کردن روستاییان، به موضوعی عادی بدل 
شد؛ کودکان و زنان بیش از همه در معرض این جنایت غیرقابل 
توصیف قرار داشتند. در 16 دسامبر 1968، نظامیان آمریکایی 
وارد »مِی لای«، جایی در منطقه میانی ویتنام شدند و به جان 
مردم افتادند؛ حدود 600 زن و کودک سلاخی شدند و تعداد 
زیادی از آن ها، پیش از مرگ مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند. 
راز این جنایت هولناک یک سال بعد فاش شد. آمریکایی ها 
مفتخرانه با قربانیان عکس یادگاری می انداختند. وقتی خبر این 
وحشی گری تکان دهنده در دنیا منتشر شد، موجی عظیم علیه 
جنگ طلبی آمریکایی ها به راه انداخت. آمریکایی ها از نخستین 
روزهای رودررویی با ویت کنگ ها به استفاده از سلاح های کشتار 
جمعی رو آوردنــد؛ بمب های فسفری، حتی بدن افــراد دور از 
صحنه انفجار را به شکل مشمئزکننده ای می سوزاند. بمب های 
خوشه ای منطقه ای گسترده را ویــران می کرد؛ اما همه این 
جنایت های غیرانسانی، نتوانست خللی در مقاومت ویتنامی ها 
به وجود بیاورد.آمریکا در برابر این مقاومت کم آورد. حالا فقط به 
دنبال راهی برای فرار از باتلاق ویتنام بود. روز 30 آوریل سال 
1975، نیروهای ویتنام شمالی بالاخره سایگون، پایتخت 
منطقه جنوبی را گرفتند. آخرین سربازان متجاوز آمریکایی، 
ویتنام را ترک کردند. انتخابات سال 1976، بالاخره باعث 
وحدت شمال و جنوب شد. ویت کنگ ها بر مجهزترین ارتش دنیا 

که اتفاقاً سلاح های زیبایی هم داشت، پیروز شده بودند!
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غلبه بر آمریکا با یک مشت برنج!
روستاییان ویتنامی چگونه توانستند در برابر ارتش مجهز ایالات متحده ایستادگی کنند؟

وقتی ظل السلطان سردش بود!

ظل السلطان،  ــرزا  ــی م مسعود   – ــری  ــ رودس
بزرگ ترین پسر ناصرالدین شاه محسوب می شد، 
اما چون مادرش از خاندان قاجار نبود، ولیعهد 
نشد. شخصیت او تحت تأثیر این مسئله، سمت و 
سویی عصیانگرایانه به خود گرفت. ظل السلطان 
با این که ظاهراً تاریخ می نوشت و شهرت دارد 
که »تاریخ مسعودی« به قلم اوست، اما در امور 
دیگر، همیشه راه افــراط و تفریط می پیمود و 
هیچ جنبنده ای از دست وی آسایش نداشت. 
ناصرالدین شاه، شاید برای بستن دهان پسر 
بزرگش، ظل السلطان را به حکومت اصفهان 
منصوب کرد و او در دوران حکومت بر اصفهان، 

هر چه خواست انجام داد. 

فاتحه خواندن بر میراث صفویه     
یکی از اقدامات او، کمر همت بستن به انهدام آثار 
و ابنیه دوره صفویه بود؛ باغ سعادت آباد، عمارت 
آیینه خانه و عمارت نمکدان، از جمله بناهای دوره 
صفویه بود که به دستور ظل السلطان تخریب شد. 
وی دستور داد روی برخی نقاشی های نفیس 
دوره صفویه را در عالی قاپو گچ بمالند و به جای 
آن، نقاشی های دیگری بکشند. ظل السلطان 
فوق العاده  رفــتــاری  زیردستانش،  بــه  نسبت 
متکبرانه و خشن داشت؛ چون احساس می کرد 
شاهی حق اوست، می کوشید در سکناتش، به 
اصطلاح شاه گونه عمل  کند. مشهور است که 
وقتی از کسی خوشش می آمد، او را با زشت ترین 
ــی داد و از مسخره  نــاســزاهــا مخاطب قـــرار مـ
کردن رجال دور و برش، سخت لذت می برد. 
ظل السلطان علاقه فراوانی به شکار داشت. 
مناطق  از  یکی  میانکاله  منطقه  او،  ــان  زم در 
ــران به لحاظ زیست جانوری بــود؛ اما  غنی ای
شاهزاده متکبر قاجار عزمش را جزم کرد تا نسل 
حیوانات این منطقه، مانند ببر و پلنگ را از میان 
بردارد و ظاهراً به مقصودش رسید! او در دوره 
مشروطه،ابتدا به مخالفت با مردم برخاست،اما 
نتوانست در برابر مشروطه خواهان مقاومت کند.
وی در اواخر عمر دیگر نفوذ پیشین را نداشت و 
آخرین روزهای زندگی اش در سختی و مشقت 
سپری شد.  مسعودمیرزا ظل السلطان در سال 
1297 هـ.ش، در اصفهان درگذشت. در تصویر 
امروز که به بهانه بارش برف و طراوت زمستانی 
این روزها، انتخاب شده است، ظل السلطان را 
در جبه نفیس زمستانی اش می بینید؛ عکس 
مربوط به دوران جوانی وی و احتمالاً، همزمان با 
دوره میانی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است.  

چند خط تاریخ

 نقش معشوقه شاه 
درسقوط قوام السلطنه!

یکی از مشکلاتی که پس از ورود متفقین به 
ــران، در شهریور 1320، پیش آمــد، کمبود  ای
ــای ارتباطی امن  شدید غله بــود. فقدان راه ه
از یــک ســو و شــرایــط اقلیمی بــرخــی مناطق 
کشور از سوی دیگر، باعث شد که ساختار تهیه 
با بحرانی جدی  ــواد غذایی کشور  م توزیع  و 
ــه رو شــود. در چنین شرایطی، محمدرضا  روب
پهلوی که سخت احساس خطر مــی کــرد، در 
تلاش بود تا برای تثبیت جایگاه خود به تضعیف 
دولتمردانی بپردازد که عموماً به جایگاه وی، 
اهمیتی نمی دادند و در باطن، مستقلانه حکم 
می راندند. فشار قحطی بر مردم، زمینه ساز بروز 
ناآرامی هایی در کشور شد که اوج آن در 17 آذر 
سال 1321 بود. باور بسیاری از کارشناسان 
ــت که ریشه اصلی این  ــرار داش بر ایــن اصــل ق
ناآرامی ها، مشکلات بنیادین اقتصادی است؛ اما 
روایتی که بعدها از سوی برخی شاهدان عینی، 
از جمله ابوالحسن عمیدی نوری، روزنامه نگار 
مشهور، انتشار یافت، خــلاف ایــن موضوع را 
نشان داد. عمیدی نوری در خاطراتش، پرده از 
تلاش های گسترده شاه برای تقویت ناآرامی ها 
از قوام السلطنه، به  بــرداشــت و حتی به نقل 
ــری دیـــوســـالار، معشوقه  فعالیت گــســتــرده پ
محمدرضا پهلوی در ایــن قضیه اشــاره کرد. 
عمیدی نــوری نوشت: »پرونده 17 آذر ]سال 
ــود. از کسانی که  ب 1321[ نیز تحت تنظیم 
بازداشت شده بودند تحقیقات به عمل آمد و از 
قراری که بعداً از مرحوم قوام السلطنه شنیدم، 
بــاریــک کشیده  بــه جــاهــای  دنباله تحقیقات 
شده بود. پای زنی به میان آمده بود به نام پری 
دیوسالار )معشوقه شاه( که او در راه ایجاد این 
بلوا، پول فراوان خرج کرده بود و سردسته های 
بلوا از قبیل مرحوم احمد دهقان از او پول گرفته 
بودند. دامنه تحقیقات از منبع پول او دارای 
اهمیت خاص بــود، بدین معنی که معلوم شد 
قبل از بروز توطئه، چکی به مبلغ قابل توجه از 
حساب شاه به این خانم داده شده بود که آن وجه 
قابل در حساب او ریخته شده ]و او[ را در چنین 
خرجی آماده ساخته بود. اهمیت این موضوع که 
از نظر محمدرضاشاه هم مستور نمانده بود باعث 
گردیده بود بر فعالیت دربار و ارتش در سقوط 
کابینه قوام افزوده گردد. به همین جهت، اولا 
از مجلس شورا طی طرحی که ]از طرف[ خود 
نمایندگان مجلس به فعالیت عباس مسعودی 
و شکرا... صفوی تهیه شده بود تحت عنوان 
این که »کسانی که تا این تاریخ بیش از بیست 
سال مدیر و صاحب امتیاز روزنامه بودند حق 
داشتن امتیاز و انتشار روزنامه خود را دارند«، 
ماده واحــده ای از تصویب گذشت که دو مرتبه 
روزنامه های »اطلاعات« و »کوشش« با داشتن 
امتیاز روزنامه از طرف مسعودی و صفوی منتشر 
گردیدند؛ ثانیا کابینه قوام السلطنه از اکثریت 
افتاده ساقط گردید و کابینه تازه نیز به ریاست 
علی سهیلی تشکیل شد که هم قابل انعطاف در 
برابر خارجیان بود و هم دربار و هم نمایندگان 
مجلس،  که کم کم احساس می نمودند باید وارد 
مبارزه انتخاباتی برای تشکیل مجلس چهاردهم 
گردند )که اولین دوره انتخابات آزاد پارلمان 
ایران پس از اختناق بیست ساله دوره رضاشاه 
بــود(. به همین جهت شخصیتی چون مرحوم 
علی سهیلی برای هر سه قدرت متنفذ کشور در 

چنین موقعی مناسب بود.«

قاب تاریخ

روز 30 آوریل سال 1975، نیروهای ویتنام 
شمالی بالاخره سایگون، پایتخت منطقه 

جنوبی را گرفتند. آخرین سربازان متجاوز 
آمریکایی، ویتنام را ترک کردند. انتخابات 

سال 1976، بالاخره باعث وحدت شمال و 
جنوب شد. ویت کنگ ها بر مجهزترین ارتش 

دنیا که اتفاقاً سلاح های زیبایی هم داشت، 
پیروز شده بودند!

تاریخ معاصر

سرباز آمریکایی یک جوان ویتنامی را به ظن همکاری با ویت کنگ ها 

تهدید می کند

تصویری از یک پیرزن ویتنامی در »می لای«؛ او پیش از کشته شدن 

برای نجات دخترش از چنگ آمریکایی ها ضجه می زند

نوجوان ویتنامی، اسیر آمریکایی را جابه جا می کند

چرا پیمان سنتو انتظارات آمریکایی ها را برآورده نکرد؟
پیمانی که از آغاز شکست خورد!

روز بیستم اسفند 1357، وزارت 
خارجه ایران، طی اطلاعیه ای، 
ــرارداد »سنتو« را قـــراردادی  قـ
مانند پیمان سعدآباد دانست و تأکید کرد که این 
پیمان، تنها متضمن منافع ابرقدرت ها بوده است. 
به گزارش  پایگاه مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
ــران با ایــن اطلاعیه، خروج  سیاسی، دولــت ای
رسمی کشورمان را از پیمان سنتو، اعلام کرد. 
پیمان سنتو در حقیقت ادامه پیمان بغداد بود؛ 
پیمان بغداد حلقه اتصال بین پیمان ناتو در غرب 
و پیمان سیتو در شرق آسیا محسوب می شد و 
هدف از تشکیل آن، جلوگیری از نفوذ کمونیسم 
بود. پیش نویس این پیمان، پنجم اسفند 1333، 
در بغداد، بین کشورهای پاکستان، ترکیه، عراق 

و انگلستان امضا شد. هدف اعلام شده در این 
منطقه  امنیت  و  ــاع  دف »تضمین  پیش نویس، 
خاورمیانه« بود. براساس ماده 5 پیمان بغداد، 
ورود به این پیمان برای کشورهای ذی نفع در 
منطقه آزاد اعلام شد. به همین دلیل، انگلستان 
در دهم فروردین 1334، پاکستان در اول مهر 
1334 و ایــران در 19 مهر همان ســال، رسماً 
وارد پیمان بغداد شدند. اما آمریکا که خود بانی 
تشکیل این سازمان بود، از ورود به این پیمان 
خودداری کرد. پس از کودتای 1337 عبدالکریم 
قاسم در عراق و خروج این کشور از پیمان، نام آن 
به سنتو تغییر کرد. این کمیته، نقش عمده ای 
در سرکوب مــبــارزات مردمی ایفا می کرد. در 
سال 1350، کمیته مشترک ضد خرابکاری، 

با حضور نماینده آمریکا در سنتو و با مشارکت 
نمایندگان ارتش، ژاندارمری، شهربانی و ساواک، 
به منظور سرکوب مبارزات مردمی ایجاد شد. 
اعلام بی طرفی و عدم کمک آمریکا به پاکستان در 
جنگ 1965 با هند و تجزیه بخشی از خاک این 
کشور در 1971 که به تأسیس کشور بنگلادش 
انجامید، باعث خروج پاکستان از پیمان سنتو شد. 
این پیمان که با محوریت ایران فعالیت می کرد، با 
پیروزی انقلاب اسلامی و خروج کشورمان از آن، 

عملًا منحل شد.


